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 چکیده
 حدال آ   ،و نیازی به قصد قربت ندارندد  لی بوده، توصّاست که واجبات غیری در علم اصول ثابت

می وگرنده جببده م ددّ    ،تیدا  ودوند  ا عبادیّتباید به قصد که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بود  

عبارتبدد از  قصدد   دی را پیموده اند که ی متعدّمسیرها ، اصولیا این اوکال جهت حلّ .نخواهبد داوت

امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عبوا  لازم ال صدد مجهدولی کده در  ات طهدارات     

د امر؛ مه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّط قصد امر غیری؛ رسید  به غرض در  ی الم دثلاث است توسّ

ت یت و نه وجود امر جهت قابلیّت م ربّطهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمبی؛ صلاحیّ عبادیّت

وارد وده به این نتیجه مدی رسدیم    ه بر دیدگاه های فوقبا توجه به اوکالاتی ک ادی بود  یک عمل.عب

طهارات ثلاث  که استحباب نفسیِ نیست مگر این طهارات ثلاث هیچ راهی عبادیّتکه جهت تصحیح 

گرچده  ات اسدتحباب از بدین مدی رود امدا       ،لذا با آمد  امر غیری ؛بعد از امر غیری همچبا  باقی بماند

 ت نمی گیرد بلکه از حددّ ، از امر غیری نشأطهارات ثلاث عبادیّت استحباب باقی می ماند، از ایبرو حدّ

 ود.  می و امر نفسی استحبابی مبشأ

 .، ترتب ثوابعبادیّت  واجب نفسی ، واجب غیری، طهارات ثلاث، واژهکلید
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 و طرح بحث مهمقدّ -1
یکی از ت سیمات واجدب کده علمدای اصدول در مدورد آ  بده بحدت پردا،تده اندد،          

واجب نفسی و واجب غیری است و هر یک نیز از زاویه ای به تعریف این دو اصطلاح 

رین و مشهور ترین تعریف هما  است کده ودیخ انصداری بده آ      ت پردا،ته اند، اما مهمّ

اواره کرده است مببی بر این که واجدب نفسدی، واجبدی اسدت کده بده ،داطر ،دودش         

واجب وده است )ما أمر به لبفسه(؛ ولی واجب غیری، واجبی است کده بده ،داطر غیدر     

نمداز، واجدب    ( مدللاا 0/221  0232)کلانتری،  ،واجب وده باود )ما أمر به لأجل غیره(

نفسی است چو  به ،اطر ،ودش واجب وده است نه به ،اطر عمل دیگری؛ اما وضدو  

 واجب غیری است چو  وضو به ،اطر نماز واجب وده است.

م است این است که مواف ت و مخالفت واجب نفسی موجدب اسدتح اق   آ  چه مسلّ

د و نمداز را بده   کبد ف از امر مدولا اطاعدت   به این معبا که اگر مکلّ ؛ثواب و ع اب است

 ،د به جهت مخالفت بدا امدر مدولا   ثواب است و اگر نماز را ترک کب جای آورد مستحقّ

ال اساسدی ایبجاسدت کده آیدا مواف دت و مخالفدت واجدب        . اما سؤاستح اق ع اب دارد

متعلدق  اگر کسی امدر غیدری    کهبه این معبا  ؟ت را دارد یا ،یرغیری هم همین ،صوصیّ

ر غیدری متعلدق بده وضدو را مخالفدت      ثواب باود و اگر ام مستحقّ دبه وضو را امتلال کب

مشهور اصولیا  در تفاوت بین واجب نفسدی و واجدب غیدری     کبد مستحق ع اب باود.

 ، موجب استح اق ثدواب و ع داب نیسدت   گفته اند که مواف ت و مخالفت واجب غیری

  .(0/227  هما )

  اودکال  آمطدرح مدی کببدد و    اودکالی را  0انصاری مرحوم ویخ به تبع نظر مشهور،

 نید و ا می ودود  مترتّبثواب  قطعاا بر،ی از م دماتبر انجام  ،از یک سو این است که

 غیدری عبوا  واجدب   که هستبد مغسل و تیمّ، وضو یعبی طهارات ثلاث مات هما م دّ

                                                           
خ انصاری این اوکال را این اوکال به نظر می رسد اولین مرتبه مرحوم وی ع و بررسی در مورد مبشأبا تتبّ -0

  است. همطرح کرد
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اسدتح اق   ،واجدب غیدری   بدر انجدام    است که آقاعده  از یک طرفببابراین  ؛را دارند

کده عبدوا  واجدب غیدری را     -ر طهدارات ثدلاث   ب ،از طرف دیگرنیست و  بمترتّی ثواب

م هم هسدتبد  حال این دو مطلب که علی الظاهر ی یبی و مسلّ ؛است مترتّبثواب  -دارند

که امر غیری، یدک   تردیدى نیست در این ،از سوی دیگر چگونه قابل جمع می باوبد؟

رسید  به  ى الم دّمه اسدت. حدال   توصّل و  ،امر توصّلى است و تمام غرض از این امر

اگر امر غیری، توصّلى است، پس چگونه اسدت کده ،صدوه طهدارت ثدلاث تعبّددى       

باید به قصد قربت اتیا  ووند؟ آیا قدانو  توصّدلى بدود      هستبد و عبادیّت دارند و حتماا

 در این مورد ن ض وده است؟

کـه   اندد  گفتده  ،وندبسیاری از علما در جواب به اوکال فوق به تبعیت از مرحوم آ

که م دّمه واجبى )از قبیل نماز و طواف و صدوم و ...(   طهارات ثلاث پیش از آ  اصولاا

داراى استحباب نفسى بوده و یک امر استحبابى عبادى نفسى بده آنهدا    قرار بگیرند،  اتاا

نفسدى اسدت و جداگانده داراى     مسدتحبّ  ،طور که نافلده ودب   تعلّق گرفته بود، و هما 

نفسى هستبد. وضو نور است و وضو بدر وضدو،    ست، طهارات ثلاث هم مستحبّثواب ا

 عمال از ناحیه همدا  امدر نفسدى اسدت؛    على نور است. در نتیجه ترتّب ثواب بر این ا نورٌ

که عبادیّت و قصد قربت نیز از هما  ناحیه است و ربطى بده امدر غیدرى نددارد.      چه این

گیدرد تدا   اعمدال و پیکدره ایدن افعدال تعلّدق نمدى       آید به  وات اینمى امر غیرى که بعداا

گیدرد، یعبدى   مشکل ایجاد کبد، بلکه به اعمال عبادى با وصف عبدادى بدود  تعلّدق مدى    

آنگداه   ودود، نده  ات الوضدو .   امر غیرى واقدع مدى   م دّمه نماز و متعلّقِ ،وضوى عبادى

از آ  امدر نفسدى   وود؛ زیرا ترتّب ثواب مربوط به امر غیرى نیست، بلکه مى مشکل حلّ

بدوط بده امدر نفسدى     استحبابى است. و قصد قربت هم ربطى به امر غیرى ندارد، بلکه مر

 پس قواعد مسلمّ امر غیرى ن ض نشد. طهارات ثلاث است؛

ت که اگر عبادیّاست  ساز طرح اوکالى وده است و آ  این این تح یق زمیبه ،حال

و ربطى به امر غیدرى نددارد، پدس     ودهیک امر است لالى نفسى ب از ناحیه ،و قصد قربت

باید در م ام امتلال، طهارت ثلاث را به قصد هما  امر اسدتحبابى نفسدى بجدا آوریدم تدا      
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موجب ترتّب ثواب و تصحیح عبادیّت براى آنها وود و نباید آنها را به قصد امر غیدرى  

 ،غیدرى  ایدن اعمدال بده قصدد امدر     حالى که اجماع وجود دارد که اتیدا    بجا آوریم، در

نفسدى داودتن لازم نیسدت بلکده پدس از د،دول وقدت، بده قدول           کافى است و قصد امر

 .(3/033  0231)محمدی،  ر غیرى اتیا  ووند و نه امر نفسىمشهور ف ط باید به قصد ام

و آ  پاسدخ بده ایدن    ثمره عملی هم دارد  ،علاوه بر ثمره علمی ثبحت طهارات ثلا

قبدل از  فدی کده   مکلّ آیدا  ،یدر؟ وضو گرفت یدا   ا تو یا قبل از وقت میآکه ال است سؤ

ایدن   جایگاه بحدت اصدولی   ، وضو می گیرد وضویش صحیح است؟وقت به داعی نماز

 فدین هدم هسدت   ه علما قرار گرفتده و مدورد ابدتلای مکلّ   مطلب که در ف ه هم مورد مداقّ

 .جاست همین

ده اندد کده   راه های مختلفی را پیمدو  یا اصول ،جهت پاسخ به این اوکال دردسرساز

 را از نظر می گذرانیم.  یق پاسخ آنها و ثمره هر دیدگاهدر این تح

  

 اصولیاندیدگاه  -2

 خراساني آخوند دیدگاه -1-2
اکتفا به قصد امر غیرى کافى است، براى آ  نیسدت کده امدر غیدرى      که اجماعاا این

د بلکده بدراى   باود  اصالت و است لال دارد و به تبهائى موجب ترتّب ثواب و عبادیّت مى

شیر به آ  امر نفسدى اسدتحبابى   آ  است که امر غیرى، امرى مرآتى و طری ى و عبوا  م

آ  امر اسدتحبابى نفسدی هدم قصدد ودده اسدت. بیدا          ،و در ضمن قصد امر غیرى است

 وات طهدارات ثدلاث    ،وود و م دّمه در ما نحن فیهمطلب  امر غیرى به م دّمه وارد مى

ى است. قاعده کلّى آ  است که هر امرى، ف ط به جانب متعلّق نیست، بلکه اعمال عباد

پس مدا عمدل    ، عمل عبادى است؛کبد. در ما نحن فیه، متعلّق امر غیرى،ود دعوت مى

ت هم با امر نفسى درست وده اسدت.  آوریم و عبادیّمىبجا عبادى را به قصد امر غیرى 

کبد، کفایت مى ،این جهتقصد امر نفسى هم وده است و از  ،پس در ضمن امر غیرى
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؛ 000  0013)آ،وندد ،راسدانی،    چرا که اجماع بر کفایت قائم وده وگرنه کافى نبدود 

 .(0/331  0021، قوچانی

 ثمره این دیدگاهالف: 

 ش صدحیح یوضو هدرا به قصد استحباب نفسی انجام داگر کسی قبل از وقت وضو 

نحدو عبدادی   به  امر نفسی، وضو،اطر  چو  به نیست قصد نماز زومی بهلببابراین  ؛است

حال اگر کسدی وضدو را بعدد     .ت را داردصلاحیت برای م دمیّ ببابراین؛ می وود مح ّق

 دوقدت نمداز دا،دل ود     کده  بعد از این یعبی هد،انجام د یت استحباب نفساز وقت به نیّ

سدید   دارد یدا ،یدر؟  نماز  رایب تم دمیّیا آ بدهدوضو را به قصد استحباب نفسی انجام 

و  اسدت غیری  دارای وجوبهم  ،وضو ،بعد از وقت زیرا ،مانعی ندارد گویدمی دی یز

 ،از یدک جهدت    وضو دو جهت وجدود دارد در  ،بعد از وقت .هم استحباب نفسی دارد

اسدتحباب نفسدی   همچبدا    ،دیگر از جهت و است وجوب غیری دارد چو  م دمه نماز

نهدی بده ،داطر ا،دتلاف دو جهدت       اجتماع امر و ،طوری که در سایر موارد هما  .دارد

تعلدق  هم وجوب غیری به وضدو   ،وقت د،ولبا  چو امکا  دارد ایبجا هم مانعی ندارد 

از این جهت کده  هم استحباب نفسی دارد  از این جهت که م دمه نماز است و می گیرد

مدانعی  وضو د مانباقی ب همچبا  اگر استحباب نفسی در وقت ببابراین ؛عبوا  وضو دارد

کده تدوجهی بده     بدو  این وقتاز دا،ل ود   ف بعداگر مکلّ ؛ در نتیجههد داوتخوان

مدی تدوا     ؛ پدس د اودکالی نددارد  هد نماز کبد وضو را به قصد استحباب نفسی انجدام بد 

عدم اتیدا  نمداز    بر حتی با ببا  یانماز  ت آ  براییّوضو را بعد از وقت با غفلت از م دم

دا ب د  فببا  بر عدم اتیدا  نمداز بدرای مکلّد    از  اگر بعدو  است صحیحهم  وضو گرفت و

)طباطبدایی   نیسدت  ی مجددد وضو هنیازی ب دنماز بخوانکه  ده و تصمیم بگیردحاصل و

 .(3/013  /0007،وئی، ؛  0/011  0003یزدی، 

 اشکالب: 
 وضو التفدات داودته   عبادیّتبه  فمکلّ ست کها قصد اجمالی و ضمبی در صورتی 

امدر نفسدی   یعبدی   -دارد  عبادیّدت داندد کده وضدو     ر کسدی مدی  اگ .دنباو آ غافل از و 
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ی امدر نفسدی اسدتحبابی را    لقصد اجمدا  ،در واقعد بقصد امر غیری ک ماا -استحبابی دارد

اگدر کسدی کده وضدو را     و ندارد  یپس در ح ی ت قصد امر غیری ن ش است؛ کردهنیز 

ایبجا قصد  در ه باودوتوضو ندا عبادیّتالتفات و توجهی نسبت به  اصلاادهد  انجام می

کسدی کده وضدو مدی گیدرد اگدر بده قصدد          که این،لاصه  ؛ودو نمی مح ّقضمبی هم 

امر غیری ن شی نددارد  می وود و ش عبادیتّوضو انجام دهد همین ملاک برای  عبادیّت

قصد اجمدالی   ،که قصد امر غیری است وضو التفاتی ندارد اوکال این عبادیّتاگر به و 

 .(3/031  0033اصفهانی، ) نیست وضو عبادیّتو ضمبی 

 اشکالات آن شیخ انصاری وگاه دید -2-2

 دیدگاه اول شیخ و اشکالات آن -1-2-2

عضدی از  ب -0اندد    عبداوین دو ندوع    یدد گو میاعظم  مرحوم آ،وند به ن ل از  ویخ

 ،  عبوا  نیسدت آبه قصد  ی  عبوا  نیازآیعبی برای تح ق  ؛ی هستبدصدغیر ق ،عباوین

 را داودته باودد  قصد این عبدوا   فاعل عبوا  قصدی نیست بلکه چه  «ضرب»وا  عب مللاا

ملدل عبدوا     ؛ی هسدتبد صدد ق ،بر،ی عباوین -3؛ می وود مح ّقضرب  چه نداوته باود

 امدا اگدر   ودو می مح ّقباود تعظیم  احترامکسی که قیام می کبد اگر به قصد  «.تعظیم»

کسی که مدی ایسدتد    ؛«نماز»عبوا   و مانبد ود؛و نمی مح ّقتعظیم قصد احترام نباود به 

امدا   عبوا  نماز را پیدا می کبدعمل او  باود نماز او رکوع و سجده می کبد اگر قصدو 

دو ندوع   نیدز  عبداوین قصددی   ،دود  .عبوا  نمداز را نددارد   عملاا باودنماز ن شاگر قصد

. جهدول عبدوا  قصددی م   دومو  ؛ملدل عبدوا  تعظدیم    ،عبوا  قصدی معلوم ییک هستبد 

و غسدل  وضدو  در  .طهارات ثدلاث یدک عبدوا  لازم ال صدد وجدود دارد      ،وددر  ،حال

طهدارات    عبدوانی کده در  ات   امدا آ  بشدود    عبوا  قصدآباید که عبوانی وجود دارد 

  عبوا  را آ طهارات ثلاثباید در  یک سو ببابراین از ؛است وجود دارد مجهول ثلاث

 کده  پس چاره ای نیست جدز ایدن   ؛است مجهول  این عبوا ،و از سوی دیگرقصد کبیم 

 صدرفاا امدر غیدری    ،در ایدن صدورت   ؛عبوا  مجهول را قصدکبیم ،از راه قصد امر غیری

 ات    عبدوانی کده در  آ ،ح ی تدر و  ،است آ  عبوا  لازم ال صد مجهولطریق برای 
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 ،قرار مدی گرفدت  قصد  متعلقاگر معلوم بود هما   ؛ ووده استوضو وجود دارد قصد 

عبدوا   امدا حدال کده     انجدام مدی ودد    وجدود دارد  آ  عبوانی که در یعبی وضو به ،اطر

  عبدوا  لازم  آکده   طریق است برای این ،و غسله وضو بقصد امر متعلق  است مجهول

 ،قصدد امدر غیدری    ،بده تعبیدر دیگدر    .ودود  قصدد  ،ال صد موجود در  ات طهارات ثلاث

از راه امدر غیدری    عبادیّدت له أکده مسد   نتیجده ایدن   ؛  عبوا  مجهدول آبرای  است مرآت

 ،نیاز به قصد قربدت نددارد   وامر عبادی نیست  ،امر غیری اوکال وود که تا حاصل نشد

  عبدوا  قصددی   آست که در  ات وضدو وجدود دارد و   ا از ناحیه عبوانی عبادیّتبلکه 

 .(000  0013آ،وند ،راانی، ) است مجهول

 .یخ در مطارح الانظار را بیا  مدی کبدیم  عبارات ،ود و ،جهت توضیح و تبیین بیشتر

عبادی دارد با م دمه ای که عبوا  عبادی  م دمه ای که عبوا بین  گویبد ویخ می ابتدا 

 داریم بده علم  -چه غیری عبادیو چه عبادی  -در همه م دمات .داردوجود ندارد فرق 

عبدادی عدلاوه بدر    اما در م دمات  ،وجود دارد ی الم دمه با م دمه ارتباط  میا  که این

کده  اسدت     ایدن آ وجدود دارد و ی هدم  ردیگ علم ،م دمه الم دمه باعلم به ارتباط  ی 

 ؛م دمه باود ی الم دمه بر بیانگر ترتب  ،در واقع انجام وود کهبه گونه ای م دمه  باید

 مح ّدق بدر م دمده   الم دمده  که توجه واقعی  ی  به صورتی انجام گیردیعبی م دمه باید 

بدر مسدحات و    فرف توقّد ص د  امدا نده   ،،داوند نماز را بر وضو متوقف کدرده  مللاا .وود

نمدازی کده  ی   ایجداد   تدا را بده نحدوی م دمده قدرار داده      وضدو وارع  ببابراین ؛غسلات

کده ودارع بده م دمده امدری       نتیجه ایدن  ؛ه صورت گیردم دمهمراه  حتمااالم دمه است 

قصدد قربدت    ،ثدلاث  راتاطه که اینمعبای  .دباید به قصد امر انجام ده کلفکرده و م

سدسس ودیخ در توضدیح مطلدب      .وودم دمه به قصد امر انجام  این است کهد همی ،وا

قدبح  و گداهی   است روون لافعای ع ل حسن گاهی  رندصورت داافعال سه   آورده اند

 د آنگداه مدی گوید    .معلدوم نیسدت   افعدال  حسن و قدبح  گاهی و است روونی افعال ع ل

حسن  در مورد اما ،ارای احکام ع لی هستبدد است روون افعالی که حسن و قبح ع لی

ضدمیمه  را م دمه ای  ها وجود دارددر مورد آنف ط امر وارع و روون نیست که افعالی 
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کده حسدن داودته     ا اینی امر نمی کبد الّزکه ی ین داریم وارع به چیو آ  این می کبیم 

 .وجدود دارد  حسن ،طهارات ثلاثجام در اناز راه امر وارع کشف می کبیم که  و باود

 ی الم دمده   شدود   عبدوا  قصدد ن  آحسدبی هسدت کده اگدر     عبوا   ،در طهارات ثلاث

عدا  ادّکه در نتیجه ویخ تصریح می کبد  ؛  عبوا  قصد وودآباید بلکه نمی وود  مح ّق

 پیش آیدد    اوکالاتآت دارد تا امر غیری اقتضای تعبدیّ ،در طهارات ثلاثم بینمی ک

 نمدی  لکدن اسدت  مدده  آدر طهارات ثلاث از ناحیه ،ود م دمه  عبادیّتیم می گوئ بلکه

بده   رکده تعبید  اسدت  ایدن همدا    و  سدت دانیم ملاک در توقف  ی الم دمه بر م دمه چی

 .( 0/210  0232کلانتری، ) کردیم عبوا  قصدی مجهول

ن اودکال اید   أچو  مبشد  ،می وود حلّ طهارات ثلاث عبادیّتل اوکا ،با این جواب

ایجداد  از ناحیده امدر غیدری     عبادیّدت چگونه عبادی نیست  ،امر غیریجا که از آن که بود

 حاصدل نشدد بلکده   امدر غیدری    از ناحیده  عبادیّدت کده   در پاسخ گفته ودد است؟ و  وده

 .دآم به وجودعبوا  لازم ال صد مجهول  از طریق عبادیّت

قصدد امدر غیدری     همی تدوا  وضدو را بد   نقبل از وقت آ  است که  ثمره این دیدگاه

امر غیری بده برکدت   و که قبل از وقت هبوز امر غیری وجود ندارد  برای این ،دادانجام 

ه امدر غیدری متوجّد    دو تا  ی الم دمه وجود پیدا نکب می وود مح ّقوجود  ی الم دمه 

 .می باود باطل فته وودوضو گر تعدادلذا قبل از وقت هر  ،ودو م دمه نمی

 الم دمه ت توقف  یکه علّ وجود داردم دمات زیادی  ،در وریعت  اشکال اول

این طور نیست که ف ط وجه توقدف  ی الم دمده بدر م دمده در      .معلوم نیستبر م دمه 

بسدیاری از   دربدر م دمده    الم دمده  وجده توقدف  ی   بلکده  طهارات ثلاث مجهول باودد 

د نمدی  معلوم نبوت توقف هر جا علّ و است مجهول تدر وریع و افعال ورعی م دمات

م دمده عبدوا    در  به این صدورت کده گفتده ودود     ؛بود  م دمه ود عبادی توا  قائل به

 ؛(0/210 0232)کلانتدری،   ودود  عبادی میم دمه  ، آکه به برکت  وجود داردحسبی 

 تدوا   مات هدم نمدی  داز م  بسیاریدر  است وم دمات زیادی نیازمبد حکم قاضی  مللاا
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 ،در امر دیگدری  و به دو نفر باودبیّ ،چرا در فلا  امر که مانبد این ؛وجه توقف را فهمید

  .... و مرد باودبه بیّ ؛ یا این کهچهار نفر باود

 در طهدارات ثدلاث را حدلّ    عبادیّتویخ ف ط مشکل مرحوم جواب   اشکال دوم 

طهدارات  بده چده ملاکدی بدر مواف دت       .نمی کبدد  حلّله ترتب ثواب را أاما مس ،کبد می

امدر  بدر مواف دت   کده   معت دد اسدت   یخو،ود  در حالی که می وود مترتّبثواب  ،ثلاث

 .(003  0013)آ،وند ،راسانی، 0نیست مترتّبثواب  ،غیری

قصد امر غائى  یعبى وضو را به قصد امر  -0 قصد امر دوگونه است  اشکال سوم:

دهیم؛ ولى امر غیرى موضوعیّت ندارد بلکه غایت آ  رسید  بده عبدوا    غیرى انجام مى

داعى و محرّک بر فعل آ ، احراز عبوا  واقعى است و بدراى ایجداد آ    و ى است، واقع

گیدرم بده قصدد امتلدال امدر      گوئیم که وضو مىدهیم و در م ام نیّت مىعبوا ، انجام مى

قصدد امدر    -3غیرى به مبظور احراز عبوا  واقعى که داعدى بدر فعدل ایدن مطلدب اسدت.      

صد امر غیرى داوتن را به صدورت وصدف در   به بود  و ق وصفى  یعبى واجب و مأمورٌ

بده بده امدر غیدرى را بجدا       نظر بگیریم و در م ام نیّت بگوئیم که وضوى واجب و مأمورٌ

رّک ما بر ایدن عمدل واجدب    و داعى و مح این که غایت این فعل چیست آورم؛ ولىمى

مطرح نیست و لازم نیست که اتیا  به وضدوى واجدب، بدراى ،داطر احدراز       کدام است

بده   بسا امر دیگرى داعى بر فعل مزبور گردیده است، مدللاا بوا  واقعى باود، بلکه چه ع

به داعى تسخین و گرم ودد   و گیرد، داعى تبرید و ،بک ود  با آب ،بک وضو مى

 ؛گیدرد و ... بده انگیدزه تبظیدف وضدو مدى     و کبدد،  گیرد یا غسل مىبا آب داغ وضو مى

صلاحیّت دارد که عبوا  مشیر بدوده و مدا را بده    هرکدام از دو قصد امرى که  کر ود، 

امّا قصد امدر غدائى کده     ود قصد امر موضوعیّت نداوته باود.عباوین واقعى برسانبد و ،

و امّا قصدد   به عبوا  واقعى را مدّ نظر دارد؛ در نیّت رسید  واضح است؛ زیرا صریحاا پر

                                                           
ببابراین چو   ؛ ام پاسخ ترتب ثوابباود و نه در م عبادیّتالبته به نظر می رسد پاسخ ویخ در م ام اوکال  -0

 .پاسخ ویخ ناظر به ترتب ثواب نیست اوکال مرحوم آ،وند وجهی ندارد
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به را بجدا   اجب و مأمورٌوضوى و»گوید امر وصفى هم عبوا  مشیر است؛ زیرا وقتى مى

و فرض این است  ،به بود ، یعبى متعلّق امر بود  ،ود وصف واجب و مأمورٌ« آورممى

پدس بداز اوداره بده      ؛به و متعلّق امر نیست مأمورٌ ،که حرکات ،اصه بدو  عبوا  واقعى

در قصد امر غائى کده ودیخ مطدرح کدرد      وجه به این مطالب، راهعبوا  واقعى دارد. با ت

آ،وند ،راسدانی،  )ود بلکه راه دیگرى هم هست که قصد امر وصفى بار نیست، مبحص

 .(3/030 /0231؛ محمدی، 003  0013

متعلدق   ممکن نیست ؛ ون باودن و هم معیّمتعلّق قصد باید هم مبیّ اشکال چهارم: 

و  اسدت  معلول ودوق نفسدانی   ،قصد و اراده به این دلیل که ،د باودمجهول و مردّ ،قصد

یعبدی در عدالم نفدس موجدود      ؛در مرتبه وجود تح ق پیددا کبدد   نمی تواند انیووق نفس

 چبدین ایدن  هم .ندارد ای معبووق کلّ و داوته باود  ی در عالم نفسکه متعلّ ا اینلّا ودبش

، این هم معبا نددارد  د ووق پیدا کردم،به یک امر مجهول یا یک امر مردّ که گفته وود

و مشدخ  باودد   و ن ق باید معیّو این متعلّ است قعلّووق همیشه نیازمبد به یک مت چو 

تصدویر   عبادیّدت بدرای   مرحوم ودیخ  ببابراین راهی که ؛د باودمجهول یا مردّ ی تواندنم

 در  ات ایدن افعدال یدک عبدوا  لازم ال صدد      ،از یک سدو  زیرا ؛ممکن نیست کرده اند

 آ  عبدوا   قصدد ن ببابرای ؛است   عبوا  برای ما مجهولآ ،وجود دارد و از سوی دیگر

ی در علم اصول ایدن اسدت   قاعده کلّ ،به همین دلیل ؛ واست امکا  ندارد چو  مجهول

 .(3/031  0033)اصفهانی،« نن و المعیّالمبیّب االّ قیتعلّ  أیمکن ال صد لا»که 

کده   «تعظدیم »ملدل   ؛هسدتبد  م به قصد تفصیلیمت وّ ،بعضی از عباوین  پنجماشکال 

 اگدر حدال   ،کبدد  تعظیم باید با قصد تفصدیلی تح دق پیددا    .تیکی از عباوین قصدی اس

بده   ودود کده   یعبی یک عبدوانی قصدد   ،تعظیم هست آ  در اجمالااکه  وودعملی انجام 

بده عبدوا  تعظدیم     کده عملی  دبای بلکه حاکی از تعظیم باود فایده ای ندارد ،نحو اجمال

 در مدا نحدن فیده    .نمدی کبدد  ا تعظیم تح ق پیدا والّ انجام می گیرد به قصد تفصیلی باود

وضدو اسدت امدا     عبادیّدت ملاک بدرای   ،  عبوا آدانیم  می اجمالاا ووضو عبوانی دارد 
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، قصدد تفصدیلی   بلکه مانبدد تعظدیم  کافی نیست  اجمالی این قصد ؛ لذانمی دانیم تفصیلاا

  .(3/037نیاز است )هما   

 جدود دارد وعبدوا   اتدی حسدن     ،در طهارات ثدلاث  گفتبد کهویخ  ششم:اشکال 

کاودف از   اسدت  طهارات ثلاث کردهامر به  ،که وارعاز آنجا داریم و  آ که جهل به 

ی صدحیح  این کلام ویخ به نحو کلّد  .هستبد دارای عبوا  حسن ،که این افعالاست این 

کاوف از عبدوا    ،اما امر غیری دارد از عبوا  حسن تیّکاوف ،امر نفسی ؛ چرا کهنیست

چده   و حال چه امر نفسی وجدوبی  -داوتبد می امر نفسی  ،فعالاگر این ا ؛ وحسن نیست

یدک عبدوا  حسدبی     ،ایدن اعمدال  در کده   ملازمه دارد با ایدن  امر نفسی حتماا -استحبابی

امدر غیدری    اسدت و  امر غیری ،تعلق گرفته اما امری که در ایبجا به طهارات ثلاث ؛باود

بده   هدفش رسید  صرفاا وت دارد یّری عبوا  طری یامر غ ساسااا ؛ وتی نداردچبین کاوفیّ

 است. الم دمه  ی

 ت برای عبدوا  مجهدول  آمر ،امر غیری انصاری گفتبدکه ویخ  این هفتم:اشکال  

ایدن  و داودته باودد   توجده  ت تیّد آت و مری یّد ربده ایدن ط  ، فمکلّد  در صدورتی کده   است

 امدا کسدی کده توجده بده      ،بیا  ویخ صدحیح اسدت   دهدبه نحو عبادی انجام  را م دمات

قصدد امدر غیدری     ،در ایدن حالدت   می گدذارد  تعدم مراتیّ ببا بر اساساات ندارد یا تیّآمر

امدر غیدری    کسی وضو را بده قصدد  که اگر  که اجماع وجود داردکافی نیست در حالی 

 است. کافی هدمتعلق به وضو انجام د

 دیدگاه دوم شیخ و اشکالات آن  -2-2-2

 طهدارات  عبادیّدت تصحیح  برای ت کهآ،وند از قول مرحوم ویخ گفته اسمرحوم  

کبد  یاست تح ق پیدا نمالم دمه غرض و غایتی که مربوط به  ی  بایستی گفت ثلاث

انجدام  اگدر م ددمات بده نحدو عبدادی      و  ،وودکه م دمات به نحو عبادی انجام  مگر این

که برای  ی الم دمه  و غرضی غایت .تح ق پیدا نمی کبد الم دمه غرض از  ی نگیرد

 طهدارات  عبادیّتپس  ؛وودزمانی تح ق می یابد که م دمه به عبوا  عبادی انجام است 

بلکه غرض از  ی الم دمه تح ق پیددا نمدی کبدد مگدر      ؛غیری ندارد ربطی به امر ثلاث
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در جدواب  که را هما  اوکالی سسس  ؛ووندبه نحو عبادی انجام  طهارات ثلاثکه  این

را  عبادیّتکه این راه ف ط مشکل    اینآو ید ایبجا هم مطرح می نمادر بیا  کرد  دوم

 .(003  0013آ،وند ،راسانی، ) نمی کبد له ترتب ثواب را حلّأمی کبد اما مس حلّ

. عبارات ،ود ویخ در مطارح الانظار را بیا  مدی کبدیم   ،جهت توضیح و تبیین بیشتر

در  کده ؛ چراسدت لی مغدایر ا با اوامر توصّد  ،اوامر عبادی از جهت متعلّقد  ایشا  می گوی

 وافدی بده تمدام م صدود      -ت را دفن کدن که میّ امر به این ملل -،ود امر  ،لیاوامر توصّ

  ؛بده تمدام م صدود مدولا نیسدت      ،ود امر به تبهدایی وافدی   ،اما در اوامر عبادی ،مولاست

بایدد مدولا در    است تعلق پیدا کرده ،قدر اوامر عبادی علاوه بر امری که به متعلّببابراین 

در اوامدر   ، وانجدام ودود   «عبادیّدت »بده قصدد    ،قیا  زائدی تصریح کبد کده متعلّد  یک ب

 الم دمه یعبی اگر  ی ؛وجود ندارد فرقی بین م دمه و  ی الم دمه از این جهت عبادی

 ؛حداکم اسدت   قانو  نهمی دعبادی باو همم دمه  اگر ، وهمین است قانو  دعبادی باو

مدی   م دمه هم عبادیّتح مصحّالم دمه است   ی عبادیّتح که مصحّ چه  آ ،در نتیجه

 طهدارات  عبادیّدت پس  ؛غیری باوداحتیاج به امر  ،تکه در اثبات تعبدیّ بدو  این باود

 .(213و  0/210  0232کلانتری، ) ربطی به امرغیری ندارد ثلاث

وجوب پیدا نکبد ایجاد غدرض لازم   الم دمه اگر  یآ  است که  ثمره این دیدگاه

قصدد امدر غیدری     ،قبدل از وقدت  نمی توا  که این نظر هم باید گفت طبق ر لذا ب ،نیست

 ؛ ونباود امر غیری هم وجود نددارد  مح ّقغرض اگر و  داردن ی وجودد چو  غرضرک

الم دمده   غدرض از  ی و واجدب باودد   الم دمده   ی زمانی به وجود می آید که غرض 

پدس بدرای    ؛ودوند نجدام  ا عبادیّدت که م ددمات بده قصدد     تح ق پیدا نمی کبد مگر این

راهدی   ساسداا نباودد ا امر غیری اگر و رسید  به غرض باید امر غیری متوجه م دمه باود 

 مدی  است کده  روون ،بعد از وقتو  ،الم دمه وجود نخواهد داوتبرای رسید  به  ی 

 .و چیز دیگری لازم نیست ادتوا  وضو را به قصد امر غیری انجام د



 79 بهار و تابستانـ  11 ـ شماره 10ـ سال  ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلاميــــــــــــــ 17

حوم آ،وند جواب از اوکال نیست بلکه بیا  اوکال بیا  مر ،در واقع  اول اشکال

تدا غدرض    انجام ووندعبادی  طهارات ثلاث باید به نحوچرا  اوکال این است که .است

الم دمده  غدرض از  ی  ؟ مرحوم آ،وند در جواب می فرماید از  ی الم دمه تح ق یابد

   .دنبه نحو عبادی انجام وو طهارات ثلاثاین که تح ق پیدا نمی کبد مگر 

عبدادی ودوند اگدر     ،کده جمیدع م ددمات    اسدت  ایدن ویخ لازمه بیا    اشکال دوم

اگدر  چبدین  هم ؛باودد  عبدادی  هکه م دم غرض از  ی الم دمه تح ق پیدا نکبد مگر این

ودد  بام دمده   عبادیّدت ح مصحّچیز است هما  الم دمه  ی  عبادیّتح مصحّکه چه   آ

 اامطهارات ثدلاث مسدلّ   البته ؛باوبد دینماز عباتمام م دمات که  می وود ش اینه الازم

 باودبد  تطهیر بد  از نجاست یا ستر عورت هدم م دمده عبدادی    که عبادی هستبد اما این

ببابراین این پاسخ ویخ هم بدا چبدین تدالی     ؛مطلبی است که هیچ کس به آ  قائل نیست

   .فاسدی مواجه می وود

 دیدگاه سوم شیخ و اشکالات آن -1-2-2
 کده   این بیدا   اب است؛د امر تعدّپیشبهاد می کبد انصاری حوم ویخ راه سومی که مر

که مدولا نمدی    مطرح است وود این بحت حلّدر باب نماز  عبادیّتله أکه مس برای این

امر بده  یعبی مولا نمی تواند  ؛ق ا،ذ کبدو قصد امتلال امر را در متعلَّ عبادیّتتواند قصد 

کسدانی کده قائلبدد ا،دذ      است. ق پیدا کردهز تعلّقصد همین امری که به نماه ب نماز کبد

ف تل دین کبدد ایدن    که به مکلّ می گویبد مولا برای این است محال ،ققصد امر در متعلَّ

امدر را بده  ات    باید ابتددا  دهدباید عمل را به قصد امر انجام  فو مکلّ بوده عمل عبادی

ق   نمازی که متعلَّد آ گویدمی بدر امر دوّ سسس و ق کبدمتعلّ -یعبی به ،ود نماز -عمل

 حدلّ نماز  عبادیّتله أ. از این راه مسودباید به قصد هما  امر اول انجام بش است امر اول

مدولا در  گاه آن ، وق پیدا می کبدتعلّ طهارات ثلاثامر غیری به  ات این زیرا  ،ودو می

د ودو م بده نحدو عبدادی انجدا     بایدد م غسدل و تدیمّ   و می کبد که این وضدو می امر امر دوّ

  .(0/213  0232کلانتری، )
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نیاز بده امدر    ،عبادیّتطور که  ی الم دمه برای  هما  آ  است که ثمره این دیدگاه

مبتها این امر دوم باید یک امدر   ؛نیاز به امر دوم دارد ،عبادیّتدوم دارد م دمه هم برای 

 دبددی باود  اگدر امدر دوم هدم تع    .تعبدی باود ،دوم مع ول نیست که امرو لی باود توصّ

امدر   ،امدر دوم ببدابراین   و هکدذا؛  این هدم نیداز بده یدک امدر دیگدری دارد       عبادیّت،ود 

حاصدل  این م دمات از راه امر دوم  عبادیّتقائل وود که  کسی اگر حال ،لی استتوصّ

که امر دوم می گوید متعلّق چرا  ؟،یر یا بگیرد وتواند وض یا قبل از وقت میآ می وود

یدک امدر    ،کده امدر اول   اسدت  امتلال امر اول انجام بده و فدرض ایدن  امر اول را به قصد 

به برکت وجدود  ی   امر غیریاست و نشده  مح ّقو امر غیری قبل از وقت  است غیری

پدس   ،ودو می مح ّقد امر غیری بی م دمه وجوب پیدا کوقتو  می وود مح ّقالم دمه 

متعلّدق امدر    ویدد م نمی تواندد بگ این امر دوم ه در نتیجه ؛غیری نداریم امر ،قبل از وقت

روی این مببا وضدوی قبدل    در نتیجه، ؛غیری را قبل از وقت به قصد امر غیری انجام بده

ف باید در دا،ل وقت که ،دود امدر غیدری وجدود دارد     مکلّ وحتماا است از وقت باطل

 .وضو را بگیرد

قربدت  آیا  ات الوضو  م دمیّت دارد؟ ،یر،  ات وضو بدو  قصدد   اشکال اول: 

م دّمه نیست، و وقتى م دّمه نباود، امر غیرى هم ندارد؛ زیرا امر م دّمى به چیزى تعلّدق  

طلب غیرى در کدار نیسدت    م دّمه باود. پس اصلاا ،و به حمل وایع گیرد که ح ی تاامى

 .تا زمیبه را براى امر ثانى و متممّ الجعل فراهم کبد

بده  نسدبت   اسدت  محدال  ،بر امر اولقصد قربت  اعتبار هما  طور که  :اشکال دوم

و قصدد امدر را از راه    عبادیّدت قصدد   ببدابراین مرحدوم آ،وندد    ؛است امر دوم هم محال

 .(003  0013آ،وند ،راسانی، ) دحکم ع ل استفاده می کب

مدولا   ؛ چرا کهاست یک امر نفسی ،امری که به نماز تعلق پیداکرده :اشکال سوم 

 و مدولا مدی   اسدت  یک امر نفسی ،نماز تعلق پیدا کردهو این امری که به  «صلّ»فرموده 

امدا در ایبجدا    ،ق امر اول را به قصد امدر اول انجدام بدده   که متعلّ ویدتواند در امر دوم بگ
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 ساسداا غیدری ا  امدر و  است امر غیری ،وارد وده  -وضو وغسلیعبی  -قمتعلّ به امری که

ق امدر  متعلّد  گویدد واند بت ولا نمیامر دیگر م وسیله صدبه  هرچبدت ندارد ت تعبدیّقابلیّ

فرق  ببابراین ؛دمی گرد اوکال بر مجددااکه  برای این ؛اول را به قصد امر اول انجام بده

ق امدر غیدری بده قصدد امدر      که هیچ گاه لازم نیست متعلّ است امر غیری با امر نفسی این

  .معتبر نیست عبادیّتدر آ   زیرا ،وودغیری انجام 

 اشکالات آن ي ویندیدگاه نائ -1-2

و   بده دارای اجدزا   مامورٌ اگر ؛ یعبیهستبد  اجزا در حکم ،ورائطد  ایشا  می گوی

مشمول امر نفسی هستبد ورائط هم دارای امر   ،ورائط باود هما  طوری که ،ود اجزا

 مدولا کده وقتدی    توضیح ایدن  .امر نفسی ضمبی دارند ،و ورائط  نفسی هستبد لکن اجزا

 مدی مدولا  وقتدی   و توزیع می ودود   نسبت به اجزا ،ق به نمازامر متعلّ دمی کبامر به نماز 

 ؛وود و انحلال پیددا مدی کبدد    نماز توزیع می یاجزا ین امر بینا ،«هلاقیموا الصّأ» ویدگ

ق بدرای امدر واقدع    تمام ایبها متعلَّ و می وود رکوع واجب ،می وودیعبی  قرائت واجب 

 طدور  ورائط هم همدین و نفسی ضمبی پیدا می کببد امر   ،تمام اجزا ببابراین ؛ندوو می

همدا   و امر نفسی ضمبی پیدا مدی کبدد    است وضو که یکی از ورائط نماز ؛ یعبیاست

که باید به قصد قربت  ودو از راه امر نفسی ضمبی درست می  اجزا عبادیّت طوری که

امر نفسدی   دارای ،غیر از امر غیریوضو  اگر ؛است انجام وود در ورائط هم همین طور

همدا    مدی ودود   مح ّدق همین امر نفسی ضمبی  وضو به برکت عبادیّتباود هم  ضمبی

 .(0/071  0213،وئی، ود ) مح ّقبه برکت امر نفسی ضمبی   اجزا عبادیّتطوری که 

قبدل از وقدت هبدوز امدر متعلّدق بده  ی        ،طبق این مببدا  آ  است که ثمره این دیدگاه

ق بده  ی الم دمده   وا  م دمه را به قصد امدر نفسدی متعلّد   لذا نمی ت است، نیامدهالم دمه 

 .دادانجام 

عبدوا    ومدورد قبدول باودد      توزیع در بداب اجدزا   که بر فرض این   اشکال اول 

  هدم امدر   آو  بشودتوزیع و انحلال وامل ورائط هم  که اما این وته باوبدبه را دا مامورٌ

 ایدن اسدت کده     بین ودرائط و اجدزا  زیرا فرق  ،مورد قبول نیست کبدضمبی نفسی پیدا 
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 مدی باودبد  به  ت مامورٌدا،ل در ماهیّ  ،اجزااما  بدستهبه  ت مامورٌ،ارج از ماهیّ ،ورائط

 .(3/011  0007،وئی، )

همده  بایدد  مدی ودود و    مح ّدق که انحلال نسبت بده همده ودرائط     این  ومداشکال 

کده چدرا    اسدت  یدن ا ندزاع  محدلّ  ؛ چه آ  کده استنزاع  عین محلّ ورایط عبادی ووند

اول  جدواب، ایدن   و تح ق پیددا نمدی کبدد    عبادیّتبدو  قصد طهارات ثلاث غرض از 

کبدد بایدد همده     در ورائط هم این انحدلال تح دق پیددا    اگر ،از سوی دیگر .است بحت

 در حالی که احدی به آ  ملتزم نیست.عبوا  عبادی را داوته باود  ،ورائط

 ق ،دود ف را بده متعلّد  ف دط مکلّد   -  هالی متعلَّ ایدعوا الّلا -هر امری  :مسواشکال 

تبهدا  و  ه،لاا الی الصّیدعوا الّلااست ق پیدا کرده امری که به نماز تعلّ ؛ وکبد دعوت می

نمی  است، دعوت نشدهواقع ق او به چیزی که متعلّ دعوت می کبد و هیچ امری به نماز

مشدکل  که  گفتبد یبیم نائاگر آ  طور که مرحو ببابراین ؛(0/231  0001،میبی، ) کبد

کده وضدو   معبا ،واهد بود  این به ودو می ق به نماز حلّورائط با هما  امر متعلّ عبادیّت

است وضدو هدم    هلاقیموا الصّأق متعلّ ،طوری که نماز هما و  باود نمازامر به ق هم متعلّ

امر  قمتعلّ نمازا ببابراین تبه ؛کسی به آ  ملتزم نیست که قطعاا ،باود هلاقیموا الصّأق متعلّ

هدم بدا ایدن     یبیحوم ندائ مر در نتیجه، کلام ؛پیدا کبدق تعلّنمی تواند به وضو امر  و است

   .ستاوکالات مواجه ا

 دیدگاه امام خمیني و اشکالات آن -1-2

 ،عبادیّدت کده   اسدت  که در طهارات ثلاث وجود دارد برای ایدن  یتمام این اوکالات

بدرای تصدحیح   پدس   ؛ودود  عبادیّدت ی تواند موجدب  امر غیری نم و است محتاج به امر

لدذا علمدا قائدل     ،یمرا کشدف نمدائ  طهارات ثلاث به ناچار بایستی امدر دیگدری    عبادیّت

مدی  امدر نفسدی اسدتحبابی     اسدت  عبادیّتح برای و مصحّ مح ّقچه   که آ به این ودند

ب د و ت درّ عبّد و ت عبادیّدت که فعلی را به قصد  برای این اما امام ،میبی می گویبد ،باود

همین که یدک فعلدی    ،عبادیّتبرای  بلکه ،ضروری نیست امر وجودالی الله انجام دهیم 
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یدا  آنمی دانیم کده   لکن ما غالباا ؛است کافی را داوته باود ب الی اللهت برای ت رّصلاحیّ

بیدت  م رّ بعضی از افعال  اتاا ؟دارد یا ندارد را ب الی اللهو ت رّ عبادیّتت قابلیّ ،فعل فلا 

 افعال غالبداا  گونه در این ؛دنبیت  اتی نداراما همه افعال م رّ ،سجده و تعظیم مانبد دارند

 تدوا   از طریدق وحدی مدی   لدذا   ،استوارع را بیا  کبد  بیتم رّتبها مببعی که می تواند 

له أطهدارات ثدلاث مسد    در بداب  .ب را دارد یا نداردت ت رّعمل قابلیّفلا  یا آکه فهمید 

 سدت ا وضدوی عبدادی   ،عبوا  م دمه قرار داده وده یعبی علم داریم که ؛ستا طورهمیب

میت د عبوا  م ددّ واقع ووبه نحو عبادی وضو اگر که وارع فرموده و  ،نه وضوی مطلق

  توا بیت الی الله دارد و میت م رّست که قابلیّا عملی وضو پس وارع بیا  کرده ؛دارد

ی فرمدوده  بدل لایبعدد ترقّد    عبارتبا ادامه  درام سسس ام .ود آ د به متعبّ ،به نحو عبادی

،دود  و ملل ،ود نمداز   -را  دیکه واجبات تعبّ است عه بر اینکه به نظر ما ارتکاز متشرّ

نهاست غفلدت  آق به در حالی که از امری که متعلِّ ،ا  می کببدیب اتبه قصد ت رّ - روزه

که اعمال عبادی را ف ط بده   تاس عه وجود دارد ایندر ارتکاز متشرّچه  آ یعبی  ؛دارند

در حدالی کده از   مدی ،وانبدد   ب به ،ددا  نماز را برای ت رّو  ؛قصد قربت انجام می دهبد

را به نحدو قطعدی    مطلب البته این .ی غفلت دارندبه طور کلّ است ق به نمازکه متعلّ یامر

ملکی ؛  0/232  0001،میبی، ) دبمی نمایچبین ادعایی  «یبعدلا» و با عبارت بیا  نکرده

  0271مرتضدوی لبگدرودی،    ؛0/73  0031دی لبکرانی، وحّ؛ م0/031  0230اصفهانی، 

 .(3/10  0003ت وی اوتهاردی، ؛ 0/211  0032سبحانی، ؛ 2/073

مشدکل ایدن بدود کده       زیدرا  ؛تمدامی اودکالات پاسدخ داده مدی ودود      ،با این جواب

حدال بدا ایدن     ،نمدی ودود   ح ّقماز راه امر غیری  عبادیّتاست و محتاج به امر  ،عبادیّت

 عبادیّدت د،یدل در   ،پس امر غیدری  ؛را دارد عبادیّتعمل قابلیت ،ود  یمپاسخ می گوئ

ب و ترتّد  عبادیّدت ایشدا  بدین    زیرا به نظر ،ودو می ب ثواب هم حلّمشکل ترتّو نیست 

   .وجود دارد هثواب ملازم

 کده  اتداا   عبوا  این این مببا اگر کسی وضو را به طبق آ  است که ثمره این دیدگاه

اما یک صورت دیگر هم از  ،است دارد انجام دهد این عمل صحیح عبادیّت تصلاحیّ
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وقدت انجدام   از ه اگر کسی وضو را قبل کاست    اینو آ دوو فرمایش امام استفاده می

و  ،اسدت  م صدحیح هد  ایدن  انجام ،واهد داددر وقت  بعداا ز راکه نما به داعی این دبده

که قابلیدت   کسی وضو را به قصد این گاهیچراکه  ؛است فرض قبلی از غیر ،مورداین 

یعبدی   ؛ددر نظدر بگیدر   وضدو نیست غایتی بدرای   لذا نیازی ،ددارد انجام می ده عبادیّت

 امدا در فدرض   ؛ آمسدح قدر  بدرای   یدا  و نماز راینه بوضو را برای ،ود وضو انجام دهد 

 ؛،واهدد ،واندد  در وقدت   بعدداا    نمدازی کده  آوضو را بگیرد به قصد  می گوید ،دیگر

که این مورد هم  ،بگیردبه وضو است  مشروط ای که نماز عبادییعبی وضو را به قصد 

بددو    ساسداا اکده   اول ایدن صورت  مببای امام دو صورت دارد  ،در نتیجه ؛است صحیح

دارد را  عبادیّدت ت صدلاحیّ  تداا  ا وضوف ط چو   را داوته باودقصد هیچ غایتی که  این

این است  . صورت دومفرقی نیستهم وقت از وقت و بعد از بین قبل  و ،ودو م میانجا

بده  بلکده  دارد را  عبادیّدت ت صلاحیّ که  اتاا نه به قصد این اما بگیردکه اگر کسی وضو 

 شدده وقدت ن دا،ل نمازی که هبوز واجب نشده و  نماز لکن مللاا ؛قصد یکی از غایاتش

 .(0/237  0001)،میبی،  است ز وقت صحیحاین وضوی قبل ا همدر ایبجا  است،

وضدوی قبدل از وقدت    کده   است اینکه در مورد فرض دوم وجود دارد  اما اوکالی

انجام  دارد عبادیّتت که قابلیّ اگر وضو به قصد این زیرا ،امام صحیح نیستمببای  طبق

قصدد   بهمی توا  وضو را قبل از وقت که  این ،ببابراین ؛یستقصد نماز لازم ن وود پس

و  اسدت  مربوط بده نمداز   وضو عبادیّت انجام داد به این معباست که نماز در دا،ل وقت

مدلاک در   که بر فرض این ،به عبارت روون تر .ستنیقبل از وقت واجب نماز هم که 

انجدام دهدد از دو   به قصدد نمداز   وضو را اگر کسی  وضو باودت  اتی صلاحیّ ،عبادیّت

کده ایدن    ؛ت داردصدلاحیّ  وضو ،ود ،در واقع ست وا لغو شقصدیا   حال ،ارج نیست

انجدام   ت  اتدی قطع نظدر از صدلاحیّ  یا وضو با  ؛ ودر واقع هما  فرض اول است ،حالت

وضدو را   تدوا   می گونهلذا چ است، نماز هبوز واجب نشده ،می گیرد که در این حالت

 ؟به عبوا  عبادی انجام داد توقاز قبل 
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ب و ترتّد  عبادیّدت کده بدین    به ایدن  هستبد قائلکه  بر مببای ،ود امام اشکال اول:

کده   ،مببدای دیگدر  امدا طبدق    ،می وود ب ثواب حلّمشکل ترتّ ثواب ملازمه وجود دارد

 ممکدن زیدرا   ؛نمی وود ب ثواب حلّله ترتّمسأب ثواب ملازمه نیست و ترتّ عبادیّتبین 

  .دگردن مترتّبآ  اما ثواب بر  وودعملی به قصد عبادت انجام  است

د داودت بده   و تعبّد  عبادیّدت ت بدرای  هر جا عملی قابلیّد  توا  می یاآ اشکال دوم: 

 ت هدم قابلیّد  کده ،دود   یدا ایدن   اد  فعل را به نحو عبدادت انجدام د  آبتوا   ،تد قابلیّمجرّ

ابهامی که در عبارت امدام وجدود دارد    ؟که وارع برای ما بیا  کبد ف است بر اینمتوقّ

بده نظدر    .به دست می آید من الوحی الی الله ت غالباالاحیّاین صاین است که می فرماید 

هسدتبد قدرار    بم درّ  در م ابل افعالی کده  اتداا   را می رسد مبظور امام این است که غالباا

می بیت آنها را م رّ ،فمکلّ ،ود بدب نیستم رّ که  اتاارا افعالی بعضی از یعبی  ؛داده اند

نیداز بده بیدا      ،بت ت درّ برای قابلیّ وامل می وودرا  افعال که اکلر د اما بر،ی دیگرفهم

بایدد  ب الی الله باودد  که عملی م رّ برای این غالباا امام می فرمایدپس ،ود  ؛داردوارع 

البته بدر   .نداردوجود غیر از امر  یهیچ راه نیاز به بیا  وارع باسدوقتی  و وارع بیا  کبد

 ،ای مدردم  و می فرمایدد  کبد می ،باربرای بیا  ا وارع که  حسب فرض می توا  گفت

ایدن  ه وارع نّأوارع بما  روشما ا ،ب وجود داردبرای ت رّ تکه در این عمل قابلیّ بدانید

چده وجدوبی چده      راهدی غیدر از امدر    ببدابراین  ؛گونه نیست کده از ایدن راه وارد ودود   

ت نمدی تدوانیم قابلیّد   می کبد کده مدا   هم تصریح  مامپس ،ود ا .ندارد وجود -استحبابی

 ت وجدود مدی داودت   قابلیّد  فهدم  ر امکدا  اگد  البته ؛را درک کبیم عمل فلا عبادت در 

که  -دارد وارع بیا  نیاز به اما وقتی غالباا ،می دادانجام  عبادیّتبه قصد عمل را  فمکلّ

ب بده  ت ت درّ مدی تدوا  قابلیّد    گونده چ -هما  طهارات ثلاث اسدت  موارد از جمله غالب

ب الدی الله    قصدد ت درّ  آ ه وسدیله بد  درک کدرد و را  هدا  و دسدت وستن صورت  وسیله

بدوحی مدن الله    تبهدا مدی تدوا    را  عبادیّدت  گویدد  که می امامپس طبق فرمایش  ؛داوت

 ؛اسدت  روش ودارع در چبدین مدواردی امدر     زیرا ،باقی نمی ماندغیر از امر راهی  فهمید

   .وریمآبه دست بیت را باید از راه امر م رّدر نهایت به این نتیجه می رسیم که پس 
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 دیدگاه بروجردی -1-2
 ل ودد  ه متوصّد یکدی از دو را  بهب ثواب باید له ترتّأو مس عبادیّتمشکل  برای حلّ

همدا  راهدی کده    یعبدی   ؛استحباب نفسدی دارد  ،ثلاثطهارات  راه اول این است که -0

در مدورد وضدو و    دگوید مدی  بروجدردی   اما مرحدوم  ،پذیرفتبد،راسانی ،وند مرحوم آ

دارای اسدتحباب  م تدیمّ کده   دلیلی بدر ایدن  اما  ی توا  استحباب نفسی را پذیرفتغسل م

قصدد وصدول بده  ی    انجام م دمه به  راه دوم این است که -3 ؛ردنداوجود نفسی باود 

 عبادیّدت و همدین م ددار بدرای    مدی باودد   الم دمه در ح ی ت قصد وصول به امر نفسی 

  دمه را به قصد وصول به  ی الم دمده اگر کسی م ،به عبارت دیگر ؛است م دمه کافی

م دمده را بده قصدد همدا  امدر نفسدی در  ی        ،در ح ی تاتیا  کبد  ای که عبادی است

ب له ترتّد أو مسد  سدت ا م دمده کدافی   عبادیّتهمین م دار برای  والم دمه اتیا  می کبد 

 .(033  0001مبتظری، ) ودو می ثواب هم حلّ

امدر نفسدی    گفتبد کده یبی ئنامرحوم که  است این یبیئنامرحوم فرق این بیا  با بیا   

انحلال پیدا می کبد نسبت به ورائط هم   هما  طوری که نسبت به اجزا  ق به اجزامتعلِّ

 مرحوم بروجدردی اما  ،دارای امر نفسی ضمبی هستبدهم ،ود ورائط و انحلال می یابد 

عبدادی   ی الم دمده  م دمه به قصد وصول به  حال اگر ؛دارد امر غیری ،م دمه یدگوید

کده   نده ایدن   گیدرد  م دمه به قصد وصول به امر نفسی انجام مدی  ،در ح ی توود انجام 

  .داوته باودامر نفسی  ،م دمه ،ود

 يدیدگاه خوئ -1-2
از راه امدر نفسدی    -0  از دو مسدیر مدی تدوا  وارد ودد    طهارات ثلاث  عبادیّتبرای 

وضدو و غسدل    بدر مر نفسدی اسدتحبابی   اوجود  بر و همچبا  که دلیل دو استحبابی وارد

 مدی  ببدابراین  ؛داوته باویمم هم تیمّ مورد را در بعید نیست که چبین ادعایی وجود دارد

 عبادیّدت  مح ّقچه که   آ -3 ،بر استحباب نفسی دارد دلیلهم م که تیمّ ردادعا ک  توا

را بده  اگدر کسدی م دمده    کده  به این بیا   .است الم دمه م دمه است قصد وصول به  ی

 یعبدی  ؛مدی ودود   مضاف الدی المدولا   ،این م دمه هدبه  ی الم دمه انجام د قصد وصول
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این عمدل نسدبت بده     وود باود سبب می الم دمه به قصد وصول به  ی م دمه اتیا اگر 

د بدرای  ووب و مضداف الدی المدولا ود    سد ارتباط با مولا پیدا کبد و اگر عمدل مب  ،م دمه

اگر کسی م دمه را بده قصدد   که  فرماید ح مطلب میدر توضی .کفایت می کبد عبادیّت

در  انجدام مدی دهدد   به نماز  به قصد وصولم دمه را همین که  انجام دهدل به نماز توصّ

غفلدت   الم دمده ق بده  ی  امر نفسی متعلّاز که  لو این و ،واهد بود کافی عبادیّتجهت 

 .(010و  011/ 3  0007،وئی، )کبد 

 بروجردیي و ثمره دیدگاه خوئ -1-1-2

ف قبل از وقت می تواند وضدو را بده   طوری که مکلّ هما  مرحوم ،ویی می فرماید

هدم انجدام    الم دمه می تواند به قصد وصول به  ی هدقصد امر نفسی استحبابی انجام بد

 مدی ودود  واجدب   که بعدداا الم دمه ای اگر قبل از وقت برای رسید  به  ی حال  ؛دبده

وضدو   الم دمده  ه  یبد وصدول  بده قصدد   قبل از وقت  رزیرا اگ ،ستا افیکوضو بگیرد 

وضو اسدت و ودارع    عبادیّت أحال که مبشو  ؛وضو است عبادیّت أمبش ،این قصد بگیرد

 پدس وضدو عبدوا  عبدادی پیددا مدی       هد،وانمی ی چیز دیگری دوضوی عبا از هم غیر

ت وصدول بده   ت امر استحبابی یا به نیّقبل از وقت یا به نیّ وضوی ،رظن طبق اینلذا  ؛کبد

 (.33/012هما   ) است وقت هم بلا اوکال صحیح از مانعی ندارد و بعدالم دمه  ی 

 ي و بروجردیاشکالات دیدگاه خوئ -2-1-2

اگر م دمده بده قصدد    که ی فرمودند مرحوم ،وئمرحوم بروجردی و اشکال اول: 

که در  آ حال  ؛کبد عبوا  عبادی را پیدا می ،م دمه گیردم اانجالم دمه وصول به  ی 

 ایبجا سه احتمال وجود دارد 

کسی کده وضدو   و  باود الم دمه  ی لوروع در امتلا اتیا  م دمه عرفاا احتمال اول  

   .کرده است  -نمازیعبی  الم دمه مولا در  ی  امر امتلال به وروع ،در واقع دمی گیر

عدرف   دده انجام می الم دمه کسی که م دمه را به قصد وصول به  ی احتمال دوم

   .الم دمه را دارد ی  هب قصد وصولچو   ،داند او را مب اد می



 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طهارات ثلاث عبادیتّوجه تصحیح 
 

پیددا   عبادیّدت عبدوا    ،کسی که م دمه را وروع می کبد ،دود م دمده    سوم احتمال

   .م دمه داده می وودمی کبد و ثواب به ،اطر ،ود عمل به 

یدن  ا ول چدو  ا احتمدال در  .بود الم دمه ثواب مربوط به  ی ،اول و دوم احتمالدر 

 احتمدال در  .داردپس ثدواب  الم دمه می باود امتلال  ی  دروروع  وب است عمل م رّ

 فشف از یک صفت ان یاد در نفس مکلّد که ک ب است از جهت ایناین عمل م رّ مدو

 مربدوط بده فاعدل    کده  در وخ  است ان یادبه جهت وجود صفت  پس ثواب می کبد؛

بده جهدت حسدن    بلکده  فعلدی نیسدت   ثواب به جهت حسن  ،به عبارت دیگر ؛ ومی باود

 .است فاعلی وخ 

م دمده بده قصدد    اتیدا    کده  است ع بر اثبات اینی متفرّئبروجردی و ،ومرحوم بیا  

 عبادیّدت و  ودهب مترتّبکه ثواب بر ،ود این عمل  ودو سبب می الم دمه وصول به  ی

  ردوجدود دا دو احتمدال دیگدر هدم     ایبجدا ولدی در   ،ربوط به ،ود این عمدل باودد  هم م

 اسدت  ممکدن  ، وباودالم دمه به ،اطر وروع در امتلال  ی  عبادیّتثواب  است ممکن

اگرکسی م دمده را بده    رد  اثبات کاراهی که بتو ، وبیت به ،اطر صفت ان یاد باودم رّ

ثدواب بدر م دمده    و  ودده عبدادی   ،م دمده ،دود   هدد انجام د الم دمه قصد وصول به  ی

  .می گردد وجود ندارد مترتّب

 بیدا  طبدق   .یبی وارد ودد ئندا  مرحدوم  که بده است اوکالی هما  وبیه   ال دوماشک

 گیردانجام الم دمه به قصد وصول به  ی که هر م دمه ای  ،یمرحوم بروجردی و ،وئ

 عبادیّدت  برای اثبدات باود الم دمه م دمه اگر به قصد وصول به  ی  وباید عبادی وود 

صدحیح اسدت امدا در مدورد سدایر      ث طهدارات ثدلا   مطلدب در مدورد  این و  ؛است کافی

و  نددارد عبدوا  عبدادی    قطعداا تطهیر بد  از ،بت  برای نماز  و ستر عورتملل  م دمات

 لذا این نظر هم با چبین تالی فاسدی مواجه می وود. ؛نیست مترتّب آ  برهم  یثواب

بدر   هدد م داانجد الم دمده  اگر کسی م دمه را به قصد وصول بده  ی   :اشکال سوم 

بده  ی الم دمده   اگر کسی م دمه را بده قصدد وصدول     اما ،وود می مترتّباب ثوم دمه 
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طبق بیا  وما م دمه نباید عبدادی باودد و نبایدد     اودباطل ب الم دمه  یلکن  هدم داانج

رف انجام وضو و غسل حتی اگر نماز باطدل هدم   ص  قطعاا که آ  حال ،ثواب داوته باود

 باود دارای ثواب ،واهد بود.

 و دیدگاه مختار ر مطلبتحقیق د -1

رود اما  اتدش بداقی مدی     امر نفسی استحبابی از بین می ، حدّامر غیری ورودبعد از  

ل مصلحتی که در طهارات ثلاث وجود دارد به یک مصلحت قدوی تدر تبددّ    یعبی ؛ماند

 ،بدعبدی دارای مصدلحت هسدت   ی ؛دنامر نفسی استحبابی دار ،طهارات ثلاث .پیدا می کبد

حدال کده م دمده     ،اسدتحباب  مصدلحت در حددّ  بلکه  ،لحت قوی و ودیداما نه یک مص

و جدایز بدود    عمدل  یعبدی تدرک   ؛ودر استحباب از بین می حدّد نبرای نماز واقع می وو

کده عبدارت از وجدود یدک     امدا  ات اسدتحباب    ،رود این جواز تدرک از بدین مدی   الا  

ل پیددا مدی   مصلحت ضعیف به مصلحت قدوی تبددّ   و کرده،مصلحت است اوتداد پیدا 

امر استحبابی نفسی مبدک در امر غیری می وود و اگر مبددک در امدر    ،نتیجه در ؛کبد

نهدا را بده   آ عبادیّدت تدوا    میهم غیری ود حال که طهارات ثلاث امر غیری دارند باز 

و همدین   ردتحصدیل کد   ،وسیله هما  امر نفسی استحبابی که مبدک در امر غیدری ودده  

   .کبیم بادیّتعست که قصد ا م دار کافی

ایدن   ودر استحباب از بین مدی  حدّ ،امر غیری ورودکه با  اگر کسی قائل وود به این

امدر اسدتحبابی    انهدامهم کسانی که قائل به  ،به عبارت دیگر ؛اوکال قابل جواب نیست

هدر   امر استحبابی در امر وجوبی غیدری هسدتبد   اندکاک هم کسانی که قائل به و هستبد

استحباب از بدین   حدّ ،مر غیریا ورودکه با  و آ  ایند هستب شترکمدر یک مطلب دو 

 ،ودر هدم  ات از بدین مدی   و  هم حدّ عت دنددام مهانقائلین به  با این تفاوت که ؛ودر می

ببدابراین هدر دو گدروه بدا ایدن       ؛ ات باقی می ماندد تبها  عت دنداندکاک مقائلین به ولی 

در  درآو می ابیت رم رّ ،امر استحبابی که این استفرض  زیرا ،اوکال مواجه می ووند

چده کده سدبب      آیعبدی   اسدت،  رفتده استحباب از بین  حدّ ،حالی که با ورود امر غیری

بداقی نمدی ماندد و     عبادیّدت  بدرای تصدحیح  چیدزی   ردیگو  می رودبوده از بین  عبادیّت
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  آ زیدرا  ،دباقی نمی ماند  انجام دادرا به قصد قربت  وضوراهی برای اثبات این که باید 

از  کبو   هم اکه آرا درست کرده بود امر استحبابی بود  عبادیّتکه قصد قربت و چه 

مدی   امر استحبابی باقی ،مد  امر غیریآکه با  بسذیریم را اما اگر این مببا است؛ بین رفته

چده   انجدام دهدد   قصد امر غیریببابراین کسی که وضو را به  ؛ودو می مشکل حلّ ماند

 قامر اسدتحبابی کده متعلّد    اجمالاا دچه التفات نداوته باوو داوته باود  عبادیّتالتفات به 

ا وجود ندارد الّد  عبادیّتلذا هیچ راهی برای  ؛است کردهقصد  را همبه  ات وضو است 

 بماند. ،ود باقی که امر استحبابی نفسی به حدّ این
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